
 

 

 های رهایی از آنتنبلی؛ پیامدها، انواع و راه

 *عل  اادم والمسلمین  الاسلامحجت

 مقدمه
، از سهیزده آسهیب اخلاقهی بهه خداونهد پنهاه «ابوحمزه ُ مهالی»در یکی از فرازهای پایانی دعای 

عُوذُ بِ »بریم: می
َ
هُمَّ إِن   أ رةِ  الْکَمَِ   مِنَ  كَ اللَّ لَّ فْلَةِ وَ الْقَمْوَةِ وَ الذ  ََ وَ الْفَشَِ  وَ الْهَم  وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخِْ  وَ الْ

ةٍ وَ الْفَوَاحِشِ  مْکَنَةِ وَ الْفَقِْ  وَ الْفَاقَةِ وَ ُِّ   بَلِیَّ َِ برم بهه تهو از ؛ خدایا، پناه میما ظَهََ  مِنْها وَ ما بَطَنَ  وَ الْ
بهه معنهای ضهعف ناشهی از « فشل»به معنای تنبلی و سنگینی و « کسل» 1...«.تنبلی و سستی و 

مطالهب ایهن نوشهتار اختصهاص بهه همهین  2توان آنها را مراد  با هم دانست.ترس است که می
 های رهایی. موضوع دارد و در سه محور سامان یافته است: پیامدها، انواع، راه

 آنرذیله تنبلی و پیامدهای 
ده ویژگی بسیار مهم و کلیهدی را بهرای انسهان جاههل )منظهور از جاههل،  نبی گرامی اسلام

شخصههی اسههت کههه از عقههل خههدادادی اسههتفاده نکنههد و تعقههل و اندیشههه را بههه حاشههیه برانههد  
ر یَنَوَانَی عَنِ الْبِ   وَ یُبْطِئُ عَنْهُ غَیَْ  مُکْنَِ ثٍ »فرماید: شمارد؛ از جمله میبرمی َِ وْ لِ

َ
ا فَاتَرهُ مِرنْ ذَلِركَ أ

عَهُ  نماید و در انجام آن کُند است و در برابر آناهه از در کارهای نیک و پسندیده، سستی می 3؛ضَریَّ
، یکهی از صهفات «همهام»در خطبه   امیرمؤمنهان«. توجه استدست داده یا ضای  کرده، بی

ِاً نَشَاطُ »اند: مؤمن را چنین دانسته ِِ «. تنبلهی از او دور و همیشهه بانشهاط اسهت 4؛هُ بَعِیداً َِّمَلُهُ دَا
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تهوان دیهد؛ بهر رذیله اخلاقی تنبلی، پیامدها و مفاسدی به دنبا  دارد که در کمتر رذیله دیگری می
نْیَا»خوانیم: می همین اساس در روایتی از امام باقر ینِ وَ الردل تنبلی، به دیهن و  1؛الْکَمَُ  یَضُ ل بِالد 

 «.ندرسادنیا زیان می
 شود. در ادامه تنها به چند نمونه از پیامدهای تنبلی اشاره می

 . کاهش آبرو1

بیننهد چنهین عموم مردم افزون بر اینکه به طور غریزی از انسان تنبل بیزارند، هنگامی ههم کهه می
کننهد و کند، بیزاری بیشتری از او پیدا میشخصی از ادای وظیفه خود در قبا  آنان شانه خالی می

از انسان خواسهته  مؤمنانپردازند. در سخنی کوتاه از امیرر حضور و غیاب  به سرزن  او مید
کِْ  »های تنبل اعتماد نکند: شده است در کارهای خود به انسان مُورِكَ  فِ  لََ تَنَّ

ُ
 2«.عَلَی َِّمْرلََنَ  أ

، امهام سهجاددادن اعتماد عمومی شخص تنبل است. در حهدیثی از این روایت نشان  ازدست
 آبرویی از جمله تنبلی برای انسان معرفی شده است: هفت عامل بی

نِ  نُوبُ الَّ فَقَةِ عَلَی الْبَاطِرِ   تَکْشِفُ  الذل سَْ افُ فِ  النَّ ةِ الََْدَاءِ وَ الِْْ یِْ  نِیَّ ََ طَاءَ الَِسْنِدَانَةُ بِ َِ الْ
هِْ  وَ الْوَلَدِ وَ ذَوِي رجَِ   وَ الْبُخُْ  عَلَی الََْ َُ الضَّ ا َِ بِْ  وَ اسْنِعْ ةُ ال َّ الَْرَْحَامِ وَ سُوءُ الْخُلُقِ وَ قِلَّ

ین هِْ  الد 
َ
  3؛وَ الْکَمَِ  وَ الْسْنِهَانَةُ بِأ

خواستن بدون آنکه قصد بازپرداخت زند: وام]آبروی انسان[ را کنار می گناهانی که پرده
کهردن بهرای ای غیرضروری، بخل در خرجهکردنروی در خرجآن را داشته باشد، زیاده

نمودن و قراری، تنبلیصبری، دلتنگی و بیخانواده و فرزند و خویشاوند، بداخلاقی، کم
 شمردن مؤمنان است.سبک

 . شکست و ناکامی2

دارد که شرط اصهلی ها، پرده از این واقعیت برمیها و حیطههای موفق در هم  رشتهزندگی انسان
هوا و حکم به هد ، پشتکار و دوری از تنبلی است. استاد شهید مطهری در موفقیت و رسیدن 

 نویسد: می ا درزها
یافتن انسان، دخالت زیادی دارد و شرط موفقیهت در کارهها یکی از اموری که در توفیق
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و  حوصههلگیبههالأخص در کارهههای بههزرگ اسههت، حوصههله و صههبر زیههاد اسههت. کههم
ک کهار مفیهد کهه متناسهب بها اسهتعداد اوسهت صبری، مان  است که انسهان در یهکم

پهرد و از گ ارد و دائماً از این شاخ به آن شاخ میمداومت کند؛ همه کارها را ناقص می
دههد. طور کامهل انجهام نمهیآورد و درنتیجه، هی  کاری را به این کار به آن کار رو می

و صنعتی یا ادبی و ذوقی  اند که استعداد یک کار علمی یا فنیبسیاری از افراد دیده شده
کار بهه آن کهار  را تا حد نبوش دارند؛ ولی در ا ر "از این شاخ به آن شاخ پریدن" و "از این

دهند. حا  آنکهه دیگهری کهه نیمهی از طور کامل انجام نمیروآوردن" هی  کاری را به 
در ا ههر نبههوش و اسههتعداد او را نههدارد، مههثلًا در دوره مدرسههه همیشههه از او عقههب بههوده، 

ی و پیشرفتی می کند کهه موجهب اعجهاب همگهان مداومت و صبر و حوصله زیاد، ترقض
استعدادترین افهراد ههم، ولهو گردد ... اگر صبر و استقامت و حوصله باشد، بیواق  می

فرمهود:  طوری که مهولی علهیدر یک زمان طولانی به هد  خواهند رسید؛ همان
 1آورد؛ هرچند بعد از یک زمان طولانی". "آدم باحوصله، ظفر را به چنگ خواهد

 دانسهت. امهام کهاظم را باید شرحی بر حهدیث امهام صهادق توضیحات شهید مطهری
راكَ وَ »چنهین موعظهه نمودنهد: فرمودند: پدرم یکی از فرزندان  را در حا  تنبلی دیدنهد و ایهن إِیَّ

نَعَانِكَ  ِْ ا یَ َِ هُ جََ  فَإِنَّ كَ حَ  مِنْ  الْکَمََ  وَ الضَّ نْیَا وَ الآخَِ ةِ  مِنَ  ظ  حوصهلگی بپرهیهز؛ از تنبلهی و بهی 2؛الدل
 «.دارندزیرا این دو، تو را از رسیدن به بهره دنیا و آخرتت باز می

طلبهی نیسهت. راحهت« رشد و تعالی روحی و کما  معنوی»فلسفه زندگی انسان چیزی جز 
ای نهاگوارش، همه  زنهدگی انسهان را آیهد و بها پیامهدهآفت بزرگی برای این رشهد بهه شهمار می

طلب گرچه زنده است، موفقیت و حیهات ارزنهده انسهانی را از کند. انسان راحتخاصیت میبی
  .خود دور کرده است

 . افسردگی 3

بیند در امور مادی و معنوی بهه موفقیهت نرسهیده اسهت و بهه سهبب شخص تنبل هنگامی که می
م نیز بر دوش  قرار گرفتهه اسهت، پشهیمانی و حتهی کاری خودش، باری از خشم خدا و مردکم

های  به جابر جُعفی فرمود: ضمن سفارش گیرد. امام باقرافسردگی همه وجودش را دربر می
                                                           

اسهت:  البلاغوه هج 153. منظور از حدیث مورد اشاره، حکمت 172 ، ص22 ، جمجموعه آ ارمرتضی مطهری، . 1
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 .85 ، ص5 ، جفروع کافع کلینی، محمد بن یعقوب. 2



186    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

ا لََ عُذْرَ لَكَ » َِ وَانِ َ فِی اكَ وَ النَّ رادِمُونَ  فَإِلَیْهِ  فِیهِ  إیَّ  النَّ
ُ
از سسهتی کهردن در جهایی کهه عه ری  1؛یَلْجَأ

 «.هاستگاه پشیمانرهیز؛ زیرا سستی پنهاهنداری بپ
رَ  فِر »فرمود:  همانین امیرمؤمنان رِ   مَرنْ قَ َّ َِ بْنُلِر َ الْعَ

ُ
کسهی کهه در کهارش  2؛بِرالْهَم   أ

 «.کوتاهی نماید، دچار اندوه گردد
 . افزایش جرایم4

اعی نیز منجهر های اجتمدهد، بلکه گاهی از جنبهتنبلی فقط شخص تنبل را مورد هجوم قرار نمی
شود؛ برای مثا  بر اساس برخی آمارها، سطح جرایم هنگهام تعطهیلات و بیکهاری، به هجمه می

درحقیقت اگر انسان به کار مهم و مفیدی مشغو  نباشد، زمینهه  3رود.برابر بالا میگاهی تا هفت
دست به جهرم  کند و برای پرکردن اوقات فراغت،روآوردن به کارهای باطل و مضر افزای  پیدا می

 زند. و گناه می
 بپرسیییدم ز یییک علامیی  مع ییای مسییلمان 

 

 
 مسیییلمان فا صیییفان   فیییت آن دانیییای فبیییان  

 

 مسییلمان آنکیی  آمیییزد بیی  هییا دنیییا و عظبییا فا
 

 
هلک دف این  ردد، ن  دف آن  ست   یک ش د تیان  ن  م 

 

 مسلمان مرد  عزم و یشتکاف و صیبر و اطمی یان
 

 
 فا مسلمان کی  نی ان ای ان  بلن  ن  مرد سست و 

 

برد، کهاهلی و از آنها به خدا پناه می بر همین اساس یکی از رذایل اخلاقی که پیامبر اکرم
 اللهم إن   أعوذ بك مِرن الکَمرِ  و»فرمود: می کند که آن حضرتعباس نقل میتنبلی بود. ابن

.»...4 
پهروری را آمهوزش زدایهی و نشهاطز تنبلهینیه رفتاری پیامبرگفتاری، سیرۀ افزون بر سیرۀ 

ماننهد سهایر  داد؛ برای مثا  در جریان ساخت نخسهتین مسهجد در مدینهه، رسهو  خهدامی
سهنگی را  که مشاهده کرد پیهامبر« اوس»کرد. اُسَید بن حُضیر، بزرگ قبیله مسلمانان کار می
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، اجازه بدهید مهن ای رسو  خدا»گفت:  کند، به حضرتروی سینه خود گ اشته و حمل می
 1«.من این را خواهم برد؛ تو نیز سنگی دیگر بیاور»فرمود:  حضرت«. این سنگ را ببرم

 انواع تنبلی
 ویژه در این موارد:کند؛ بهجای زندگی انسان ظهور و بروز میطلبی و تنبلی در جایراحت

 . کار و فعالیت1

اش پرسهیدند: حرفههصهله مهیآمهد، بلافااگهر از جهوانی خوشه  مهی رسو  گرامی اسلام
وقتهی «. ؛ از چشمم افتادسَقَطَ مِنْ عَیْنِ »فرمود: ای ندارد، میگفتند شغل و حرفهچیست؟ تا می

چهون مهؤمن وقتهی شهغلی »گونه جهواب دادنهد: علت این سخن را از آن حضرت پرسیدند، این
 2«.دهدنداشته باشد، دین  را وسیله ارتزاق قرار می

کنهد افهراد تنبلهی کهه بهه جهای نقهل می از رسو  خدا امام صادق در روایت دیگری
اند و به همهین دلیهل  زن و باهه خهود را در سهختی یها شهرمندگی قهرار کارکردن، سربار دیگران

اسِ مَلْعُرونٌ  مَنْ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ »دهند، مورد لعن و نفرین قرار گرفتند: می هُ عَلَی النَّ لْقَی َِّلَّ
َ
 ونٌ مَلْعُر أ

عَ مَنْ یَعُوَُ  مَنْ  ملعون است، ملعون است کسی که کار خود را بر دیگهری بینهدازد. ملعهون  3؛ضَیَّ
 «.است، ملعون است کسی که عیا  خود را ضای  کند

ر مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تَُ اباً مُمَ »خوانیم: می برانگیز از امیرمؤمناندر روایتی تأمل بْعَدَهُ اللَّ
َ
 4؛هُ افْنَقََ  فَأ

«. گردانهدکسی که آب و خاک پیدا کند و باز هم فقیر باشد، خداوند او را از رحمت خود دور می
یعنی چنین فقیری لیاقت ترحم الهی را ندارد؛ چهون بها وجهود دراختیارداشهتن اسهباب عهادی و 

کهرده بردن فقر، با تنبلی و کاهلی زندگانی باعزت و شرافت را از خود و عیهال  دور بینطبیعی از
 فرماید: طور که سعدی میاست؛ همان
 آسیای  نیسیتنن جای جهان فیها ال اا،

 

 5مرد دانا ب  جهان داشتن افزانی  نیسیت 
 

ای فقیر شده بود که به نان شهب  ههم محتهاج بهود. به گونه یکی از اصحاب رسو  اکرم
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گویهد: مهن می ، شاید کمکی بگیری. این شخصزمانی زن  به او گفت برو خدمت پیغمبر
رفتم و در مجلس ایشان نشستم و منتظر بهودم تها خلهوت شهود و فرصهتی بهه  حضور پیغمبر

لَنا »ای گفتنهد: جملهه دست بیاید؛ ولی قبل از اینکه من حاجتم را بگویم، حضهرت
َ
مَرنْ سَرأ

هُ  ا اغْناهُ الل  نی عَن  َْ عْطَیْناهُ وَ مَنِ اسْنَ
َ
کنیم؛ امها اگهر عنایت می؛ کسی که از ما چیزی بخواهد به او أ

 «.کندنیاز مینیاز بداند، خداوند او را بیخود را از ما بی
آن مرد با شنیدن این جمله، دیگر حرف  را نزد و بهه منهز  برگشهت؛ ولهی بهاز همهان فقهر و 
بیاارگی گریبانگیرش بود. روز دیگر به تحریک زن  خدمت پیغمبر آمد و در آن روز هم پیغمبهر 

گوید: سه بار این کهار را تکهرار کهردم و در روز همین جمله را تکرار فرمودند. می بین سخنانشان
سوم که این جمله را شنیدم، فکر کردم این تصاد  نیست که پیغمبر در سه نوبت این جمله را بهه 

خواهد بفرماید از این راه نیها. ایهن دفعهه سهوم، در قلهب گوید. معلوم است که پیغمبر میمن می
ت کرد و گفت: معلوم میخودش احس شود زندگی راه دیگری دارد و این راه درسهت اس نیرو و قوض

شهود. بها خهود نیست. با خودش فکر کرد که حالا بروم و از یک نقطه شروع کنم ببیهنم چهه مهی
کشهی بهالأخره توانم بکنم؟ چرا. اما هیزمکشی هم نمیگفت: من هی  چیزی ندارم، ولی آیا هیزم

هها عاریهه گرفهت. یهک بهارِ خواهد. این ابزار را از همسایهای میریسمان و تیشهالاغی، شتری و 
هیزم گ اشت روی حیوان و آورد و فروخت و سپس پولی را که تهیه کرده بود، به خانه برد و خهرج 
کرد. برای اولین بار، نتیجه کار را دید و ل ت آن را چشید. فردا ههم ایهن کهار را تکهرار کهرد. یهک 

پو  هیزم را خرج کرد و یک مقدار را ذخیره نمهود. چنهد روز ایهن کهار را تکهرار کهرد تها  مقدار از
کم از همین راه، زندگی او تأمین شد. روزی خدمت تدریج تیشه و ریسمان و حیوان خرید و کمبه

را »رفت. حضرت به او فرمود: نگفتم  رسو  خدا نی عَن  َْ عْطَیْنراهُ وَ مَرنِ اسْرنَ
َ
لَنا أ

َ
اغْنراهُ مَنْ سَأ

هُ  دادم، اما تا آخر عمر گدا بهودی؛ ولهی توکهل بهه خواستی می؛ اگر آن روز چیزی از من می«؟الل 
 1نیاز کرد.خدا کردی و رفتی دنبا  کار، خدا هم تو را بی

 . عبادت2

است. این تنبلی بهر دو « عبادت و ارتباط با خدای متعا »های رایج، تنبلی در یکی دیگر از تنبلی
شود او در برابر واجبهات بها ضعیف و قوی؛ یعنی گاهی تقوا و خداترسی فرد سبب می نوع است:

                                                           

، و تربی  در اسولام تعلیمدر کتاب  . استاد شهید مطهری139 ، ص2 ، جاصو  کافعکلینی،  محمد بن یعقوب. 1
: کر. ) اهمیهت کهار و تهلاش نوشهته اسهت ۀصفحه مطالهب ارزنهده و جه اب دربهار 15بر داستان فوق، افزون 

 . 961 ، ص22 ، جمجموعه آ ار
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توجهه اسهت. تنبلی خود مبارزه کند و عبادت واجبی از او فوت نشود؛ ولی به مستحبات کاملًا بی
سرمای  نقد و مطمئنی است که از دست انسان کاهل  ؛گناه نیست ،ندادن مستحباتهرچند انجام

شود. بنابراین باید تلاش کرد سرچشمه میل و رغبهت ه حسرت او در روز واپسین میرود و مایمی
گونه نباشد که انسان در طو  زندگی خهود، نهه دعهای کمیلهی به مستحبات خشکانده نشود و این

 ای، نه نماز شبی و نه ... .بخواند، نه دعای ندبه
تار خود ما دارد. آلودگی بهه گنهاه، متأسفانه باید پ یرفت نداشتن نشاط در عبادت، ریشه در رف

فهردی » :فرمایددر حدیثی معتبر می حجابی قطعی میان ما و انس با معبود است. امام صادق
شود؛ زیرا تأ یر کردار شدن او از نماز شب میدهد و همین گناه  سبب محرومگناهی انجام می

 1«.زشت در انسان، بیشتر از ا ر چاقو در گوشت است

در شهب معهراج، هنگهامی کهه صهفات  دیگری وارد شده اسهت رسهو  خهدادر روایت 
اعَرةِ شُرجَاعٌ عِنْردَ »... گونهه پاسه  شهنید: طلبان را از خداونهد پرسهید، ایندنیا َِّمْرلََنُ عِنْردَ الطَّ

عِْ یَةِ. َِ هنگام طاعهت مهن، سسهت و کاههل اسهت؛ ولهی در موقه  نافرمهانی، شهجاع و  2..؛الْ
 «.بانشاط

آیهد. است و سرمایه نیهز بهدون هزینهه و تهلاش بهه دسهت نمهی یک سرمایه محبت به خدا،
 گیرد. طلبی را از آدم میورزیدن به حضرت حق، راحتمحبت

یْرِ  »خوانیم: چنین می در حدیثی از علی رهِ جِیفَرةٌ بِاللَّ ُ  الْخَلْقِ إِلَی اللَّ ََ بْ
َ
هَرارِ  أ ٌَ بِالنَّ را  3؛بَطَّ

کسی است که در شب، مانند مرداری گندیهده و در روز، بیکهار و ترین مردم نزد خداوند مبغوض
 «.باشد تنبل

 افتگان فا چ  ابر زمزم  میرو سیدر
 

ا انسان  نیسیت  ی ان فا ابر از عال   4ح 
 

 های رهایی از تنبلیراه
شود. در ادامه به چند راهکار متفاوت بهرای روشن است که راحتی مطلق در این دنیا حاصل نمی

ها، عمومیت ندارند و با توجه به شود؛ البته ناگفته پیداست این راهن رذیله بزرگ اشاره میزدودن ای

                                                           

 .272 ، ص2 ، جاصو  کافع کلینی، محمد بن یعقوب. 1
 .201 ، ص1 ، جإرشاد القلوب دیلمی، حسن بن محمد. 2
 .340 ، ص6 ، جسائلالومستدرک  نوری، حسین. 3
 .7سعدی، قصیده . 4
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تفاوت افراد و میزان سستی و کاهلی، متغیر خواهد بود. همانین برخی از ایهن مهوارد مربهوط بهه 
 شخص تنبل و برخی مربوط به اطرافیان اوست.

 . تنظیم مزاج1

نگاتنگی با وضعیت مزاجی انسان دارد. رسیدگی طبی و بهداشتی بسیاری از موارد تنبلی، ارتباط ت
شهدن تنبل بردن کاهلی دارد؛ برای نمونه پُرخوری موجهببینبه این نکته مهم، نق  بسزایی در از

راُِّمْ »فرمهود:  شود؛ بر همین اساس پیغمبر اکرمفرد می طْعَرمِ  وَ فُضُروََ  إِیَّ َِ رهُ یَمُرمل الْقَلْرَ   ال فَإِنَّ
وْعِظَرةِ بِ  َِ اعِ الْ َِ رمَ عَرنْ سَر َِ اعَرةِ وَ یُِ رمل الْهِ از غه ای اضهافی  1؛الْقَمْوَةِ وَ یُبْطِرئُ بِرالْجَوَارِحِ عَرنِ الطَّ

سهازد و گهوش را از شهنیدن مهی کند و از اطاعهت حهق تنبهلقساوت میبپرهیزید؛ زیرا قلب را پُر
 «.نمایدموعظه، کر می

نقل شهده اسهت. شخصهی از  الله العظمی بهجتی از آیتباره ماجرای کوتاه و نافعایندر
کننهده کهه منتظهر ذکهر و وردی از نشدن نماز صبح چه کنهیم؟ پرسه ایشان سؤا  کرد برای قضا

خوردن غ اهای چرب «. ها کمتر آب بنوششب»ایشان بود، ناگهان با جوابی زمینی مواجه شد: 
آورد و طهور طبیعهی عطه  مهی است، به و سنگین، آن هم در زمانی که ساعاتی از شب گ شته

 کند.شدن را بر انسان سخت کرده و درنتیجه انسان را تنبل میکند و بیدارمعده را سنگین می
 . عزم و اراده2

وَانِ َ»فرماید: می امیرمؤمنان وا النَّ  «.با عزم و اراده، به جنگ سستی بروید 2؛بِالْعَزْمِ  ضَادل
طلبی اسهت؛ ست که نخستین گام برای مبارزه با نفس، ترک راحتنشدنی ااین حقیقت انکار

آید و نیازمند تأمهل و اندیشهه اسهت: اندیشهیدن در پیامهدهای البته عزم و اراده خود به وجود نمی
 مخرب کاهلی، اندیشیدن در آ ار مثبت تحرک و نشاط و اندیشیدن در محدودبودن فرصت. 

 . تنبیه3

رود. اگر تنبیه زدایی در هم  جوام  به شمار میهای تنبلی، یکی از شیوهتنبیه و حتی تهدید به تنبیه
نظمی و کاهلی عمومی بر بیشهتر کارمنهدان، کهارگران و و جریمه از قوانین بشری ح   شود، بی

... مستولی خواهد شد. افرادی در جامعه وجود دارند که در محیط خانهه و زنهدگی فهردی تنبلهی 
شان، به دلیل ترس از بیکهاری به محل کار و انجام کارهای مربوط به شغلکنند؛ ولی در رفتن می
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تنها یک منکر است، بلکه مرکز تولید منکرهای زیادی است؛ بنابراین بسیار منظم هستند. تنبلی نه
ههای متناسهب هم  اطرافیان باید تنبل را نهی از منکر کنند. البته این کار با توجه به نوع گناه، شیوه

تواند کیهان اسهلام را بهه ای بزرگ است که میطلبد؛ برای مثا  گاهی تنبلی به اندازهرا می به خود
 خطر بیندازد. در اینجا حصر اجتماعی قوی لازم است. 

بهه جههاد  از روی سستی و تنبلهی در جریان جنگ تبوک، سه نفر از اصحاب پیامبر اکرم
جنگ، آن سهه نفهر بهه اسهتقبا  جههادگران و اصحاب از  نرفتند. پس از بازگشت پیغمبر اکرم

آن سهه نفهر، در حَصهر عجیهب «. کس با این سه نفر حر  نزنهدهی »فرمود:  آمدند. پیامبر
ای شد که حتضی همسر و فرزندانشان نیز با آنان سخن گونهاجتماعی قرار گرفتند و وضعیت آنها به 

ن قضیه، شهر مدینه بر آنها تنگ شهد و نگفتند و از آنها دوری کردند. پس از گ شت چندروز از ای
 فرماید: باره میتوانند زندگی کنند. قرآن کریم در ایناحساس کردند با این وضعیت نمی

مْ  ِْ حُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَذيْ َِ ضُ بِما  ِْ مُ اأَْ ِْ ى إِذا ضاقَتْ عَلَيْ فُوا حَتَّ رنَ سُلِّ ِِ
ِ  الَّ ََ ث وَ عَلَى الثَّ
وا مْ وَ لَنُّ ُْ ََ مِنَ اللهِ إِ َّ إِلَيْهِ  أَنْفُُ    1؛أَنْ   مَلْجَ

ف کردند، ]و مسلمانان  ]همانین[ آن سه نفر که ]از شرکت در جنگ تبوک[ تخلض
با آنان قط  رابطه نمودند،[ تا آن حدض که زمین با همه وسعت  بر آنها تنهگ شهد؛ 

ی[ در وجود خوی ، جایی برای خود نمی سهتند یافتنهد؛ ]در آن هنگهام[ دان]حتض
 پناهگاهی از خدا جز به سوی او وجود ندارد.

تی این شیوه منجر به نتیجه شد و آن سه نفر با پی بردن به خطای خود سر به بیابهان گ اشهتند، مهدض
 2گریه و زاری کردند و پشیمانی خود را ابراز نمودند. پروردگار متعا  نیز توبه آنان را پ یرفت.

 های پُرکار. معاشرت با انسان4

اراده اسهت، ههای تنبهل و سسهتگونه که یکی از عوامل تنبلی، نشست و برخاست با انسانمانه
نظیری در زدودن تنبلی و ایجاد نشهاط دارد؛ از های پُرکار و سرزنده نیز نق  بیمعاشرت با انسان

شهود. وقتهی په یر مهیامکان -هرچند دونفره  -رو بسیاری از کارهای ورزشی در قالب گروه این
خود از تنبلی و سسهتی احسهاس شهرم و خودیگیرد، بهنسان در کنار فرد بانشاط و فعا  قرار میا

توانهد در های پرکار نیهز مهینامه انسانشود. حتی مطالع  زندگیکند و وادار به فعالیت میحیا می
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 تحرک انسان و دوری از خمودگی او مؤ ر باشد. 
ت والا، مرحوم شی  آقابزرگ تهرانهی در شرح احوا  عالم پرکار و نمونه عالی  استقامت و همض

عات فرصتبا »خوانیم: می ای کهه فقهط گیری که داشت )به گونههمه اشتغا  پردامنه علمی و تتبض
دادن عبهادات اسهلامی و ریاضهات شهرعی و تهه یب جلد است ، از انجام29او  الذریعهکتاب 

کیلهومتری  10از نجف به مسجد سهله )در  کرد. شب چهارشنبه هر هفته، پیادهنفس غفلت نمی
تی پهس از رفت و در آنجا به نماز و دعا و عبادت مهینجف  می پرداخهت. ایهن کهار وی تها مهدض

ت دینهی و  80رسیدن به سن  سالگی همواره ادامه داشت. شی ، امام جماعت نیز بود و ایهن سهنض
  طوسهی )در نجهف  نمهاز ههه. ق در مسهجد شهی 1376داشت و تا سا  پا میاجتماعی را به 

هت جماعت می خواند، از این سا  به بعد که در راه کربلا دچار تصاد  شد و آسیب دید، بهه علض
طریحی" را انتخاب کرد و تا چنهد سها  پهی  از دوری راه مسجد طوسی تا منز  وی، "مسجد آ 

ت را تعطیل ننمود  1«.درگ شت ، این سنض

 نامهکتاب
 قرآن کریم
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